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 با چراغ و آينة، است در ميان انبوه آثاري كه دربارة ادبيات معاصر انتشار يافته
ويسندة آن، بيشتر به جدا از نام و اعتبار ن ،اين تفاوت. كدكني اثري متفاوت است شفيعي

اي كه تمام تحولات  اي است كه در كتاب مطرح شده است؛ فرضيه دليل فرضية تازه
. داند در قرن اخير تابعي از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي ميرا فارسي  شعر مدرنِ

شده در اين كتاب  كتاب، اين فرضيه و برخي از مطالب طرح با وجود محاسن بسيارِ
اين مقاله نيز نقدي است بر فرضية كتاب و برخي از مطالب . محل بحث باشد تواند مي
ها و نكات برجستة آن نيز سخن گفت؛ نكاتي  اما پيش از آن بايد از كتاب و شاخصه. آن

يده داند، كمتر  هايي كه تاكنون دربارة ادبيات معاصر انتشار يافته كه در ديگر كتاب
  .شود مي

  
  و آينهبا چراغ معرفي كتاب . 1

اندازي  چشم«اين كتاب از چند فصل تشكيل شده است؛ جدا از بحث مقدماتي، 
ويژه  ههاي تحول ادبيات معاصر و ب به بيان ريشه فصل آغازين كتاب است كه» ديگر

ة ئلآزادي، مس از جملهبرخي مضامين رايج در اين دوره  دربارةپردازد و  يشعر فارسي م
در آن از  اختصاص يافته و» پيشاهنگان تحول«به  فصل دوم. كند ، بحث مي...زن و 

هاي آغازگري چون آخوندزاده و ميرزا ملكم كه در پيدايش ادبيات معاصر  شخصيت
رين ت مهمشايد » جاي پاي شعر فرنگي«. سخن رفته است اند داشتهناپذير نقش انكار

از شعراي كدكني از تأثيرپذيري شاعران معاصر  فصل اين كتاب باشد كه در آن شفيعي
گويد و به بررسي نقش اين تأثيرپذيري در پيدايش ادبيات معاصر  غرب سخن مي

هاي ادبي  نيز بيشتر به مباحثي چون بيانيه» ها ها و صورت دگرگوني ساخت«. پردازد مي
 ،اين دوره و تأثيرات بلاغت شعر فرنگي اختصاص يافته است، هرچند كه در ميان آن

هاي ادبي  معرفي شخصيت. ه استرفتشعر اروپايي سخن  باز از نهضت ترجمه و تأثير
آمده است و » از سنت به نوآوري«اين دوره و نگاه انتقادي به آثار آنان نيز زير عنوان 

  .رسد به پايان مي ،»تلقي قدما از وطن«مانند مقالة معروف  ،كتاب با چند پيوست
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  با چراغ و آينههاي  يك نكته از برخي شاخصه. 2
 ، ودهتشخصّ د اثرتواند به اين  كه مي يمطالب درخشانمه به چند نمونه از در ادا

 اشاره اصلي در زمينة ادبيات و شعر معاصر تبديل كنديكي از منابع و مĤخذ به آن را 
  : كنيم مي

  
دربارة شاعراني چون : الوله هايي چون وثوق هاي ادبي شخصيت معرفي جنبه. 1 - 2

هاي مستقلي انتشار يافته است و آنچه  تا كنون كتاب... وعارف قزويني، ميرزادة عشقي 
نويسد، تازگي ندارد؛ اما هستند شاعراني كه كمتر  كدكني درخصوص آنها مي شفيعي

از . اهميت است با دآي اند و آنچه در اين فصل دربارة آنها مي شناخته شده و يا ناشناخته
ديب نيشابوري و از دستة دوم به توان به كساني چون اديب پيشاوري و ا ل ميدستة او
نيز با بزرگان  جهتكدكني اهل خراسان است و به همين  شفيعي. الدوله اشاره كرد وثوق

كه اديب پيشاوري را از طريق استاد خود،  آشنايي مستقيم يا باواسطه دارد؛ چنان ديارآن 
مطالبي هم كه ن بنابراي. شناسد فروزانفر، كه او نيز شاگرد اديب پيشاوري بوده است، مي

كه  استتر از آن مطالبي  شان نوشته بسيار جالب دربارة آنها و جايگاه علمي و ادبي
اشارة  ردتازگي دا نگارندهاما آنچه براي  .است نگاشتهدربارة عارف و ايرج ميرزا 

نسلانِ من  آنچه من و هم. الدوله است كدكني به جايگاه ادبي كساني چون وثوق شفيعي
با دانيم، جنبة سياسي اوست؛ اما نويسندة كتاب  نام مي ت نه چندان خوشاز اين شخصي
كوتاه  اين داوريِ. دارد پرده برمي ،هرچند به اختصار ،او نيز از ساحت ديگرِ چراغ و آينه

وجو و تفحص در ديوان اين شاعرِ سياستمدار  اي باشد براي جست كافي است تا انگيزه
يكي از شعراي اين دوره كه با «: نويسد الدوله مي وقدربارة وث شفيعي. دورة مشروطه

ها به شعر  ادبيات غرب آشنايي بسيار عميقي داشته و در جهت انتقال بعضي نمونه
وي كه . است) ق.ه 1329-1254(الدوله  فارسي بسيار موفق بوده است وثوق

ده است، سياستمداري ورزيده و به علت قرارداد معروف مورد نفرت عامة مردم ايران بو
هار شاعر چدر بافت تاريخي عصر خودش يكي از سه  و در شعر مقام بسيار والايي دارد

هاي برجستة شعر مشروطيت و دورة  بعضي از قصايد او نمونه كهرود  توانا به شمار مي
  ).579: 1390كدكني شفيعي(» رود بعد از فرمان مشروطيت به شمار مي
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شفيعي كدكني با آشنايي : لهام شاعران معاصرهاي ا معرفي بسياري از سرچشمه. 2 - 2
انگليسي و گويا فرانسه سبب شده است تا او با شعر  و چند زبان زندة دنيا چون عربي

جاي پاي شعر «داني است كه در فصل  و همين زبان ودهاروپايي و عربي نيز آشنا ب
الهام  سرچشمةتا در اين فصل كوشيده است  او. شده است مبناي قضاوت او» فرنگي

يايي ؤمثلاً دربارة شعرهاي يداالله ر. هاي انقلاب را بيابد شعرهاي دورة مشروطه تا سال
را  هاي تهي بر جادهمجموعة ) 1310متولد (يايي ؤها يداالله ر در همين سال«: نويسد مي

فكري » چنار«و  68فكري است از پوشكين، ص» پشت پنجره«نشر داده است كه در آن 
 263از ادبيات فرانسه اقتباس شده است، ص» فقير و سگش«، و 146از پل والري، ص

اين تلاش بسيار براي يافتن سرچشمة الهام شاعران تا حد بسيار )  223همان (» ... 
است؛ زيرا فرض اين كتاب اين است كه  با چراغ و آينهزيادي وابسته به فرضية كتاب 

ترجمه در زبان  از متغيرعي ها و بدايع شعر مدرن ايران تاب تمام تحولات و بدعت«
  . 1كه در ادامه بيشتر به آن خواهيم پرداخت) 25همان ( است »فارسي
اين كتاب بسياري از مقالاتي كه در درنهايت اينكه  :آوري مقالات جمع. 3 -2

شده در مجلات مختلف چاپ  و شفيعي كدكني در اين چند دهه در باب ادبيات نوشته
وجوي بسيار آسوده  حققان ادبيات معاصر را از جستم ،اين كتاب. است جمع آمده

  .كند دربارة ادبيات معاصر آينگي ميرا ديدگاه شفيعي كدكني  دارد و مي
  
  برخي از انتقادات. 3

هايي نيز دارد كه از نگاه  ضعف با چراغ و آينهبا تمامي اين محاسن، كتاب 
ترند،  آن حساس خوانندگان خود و بخصوص آنان كه به ادبيات معاصر و تحولات

اما برخي ديگر  ،توانست نباشد ها به راحتي مي برخي از اين كاستي. ماند پنهان نمي
را به ) نقش ترجمه در پيدايش شعر معاصر(روش پژوهش و نظرية اصلي و تزِ كتاب 

  :ند ازا ها عبارت ترين اين كاستي مهم. دانكش چالشي جدي مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لين كار در اين باره نيست و پيش از وجو براي يافتن منابع الهام شاعران، او اين كار شفيعي كدكني يعني جست .١

كتاب . اشعار غربي سرچشمة مضامين شعر معاصر را پيدا كنند وجو در اند تا با جست كساني كوشيدهنيز او 
اما تفاوت كار شفيعي . هاست االله دروديان از جملة اين تلاش تأليف ولي هاي مضامين شعر امروز ايران سرچشمه
داند درحالي كه دروديان و  ترجمه را عامل اصلي پيدايش ادبيات و شعر معاصر مياو است كه  در اينكدكني 
 .ندارند اعتقادين چنين ديگرا
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م كتاب و پر برگ بودن آن متأسفانه رغم حج علي: اختصار و جاافتادگي. 1 -3
اند، يا اينكه اصلاً توضيحي دربارة آنها داده  اختصار بسيار بيان شده هبرخي مطالب يا ب

الدوله و ارزش ادبي اشعارش توجه شود، اين  مثلاً اگر به همان معرفي وثوق. نشده است
باور است كه  بر اين چراغ و آينهاگر نويسندة با . شود خوبي ديده مي اختصار به

 آن زمان،توان در ميان سه يا چهار شاعر بزرگ  الدوله همان شاعري است كه مي وثوق
نامي هم از او برد، پس چرا تمام مطالبي كه دربارة او در كتاب آمده است به دو صفحة 

آورد با آوردن شواهد و  كوشد تا احكامي را كه مي رسد و نويسنده نمي كامل هم نمي
 توان او را شاعري بزرگ دانست نمي ــبه فروزانفر مثلاً در حالي كه . كند مداركي اثبات

  است؟ سيزده صفحه اختصاص داده ــ
به . گذشته از اين اختصارها بايد از جاافتادگي برخي از مطالب نيز سخن گفت

  :نويسد عنوان نمونه در ذيل عنوان انواع ادبي دورة مشروطه مي
ترين ادوار شعر فارسي ماست،  مشروطيت يكي از كامل از نظر تنوع حوزة مضمون، شعر
زيرا مجموعة انواعي را كه پيش از آن در سراسر ادوار ادب . همچنان كه نثر آن نيز چنين است

اي خاص در ادب  ما رواج داشته، به نوعي شامل است به ضميمة بعضي از انواع كه به گونه
است؛ از قبيل شعر نمايشي يا نوعي شعر ميهني اين دوره احيا شده و يا اصولاً به وجود آمده 

  ).94همان (

كدكني از شعر غنايي،  شفيعي. اما در كتاب و در عمل سخني از شعر نمايشي نيست
هاي انواع ادبي به تفصيل دربارة آنها  كه در كتابــ حماسي و تعليمي در دورة مشروطه 

گويد كه در جاي  خن ميو از تغييرات آن نسبت به گذشته س ــسخن گفته شده است 
كه در اين دوره رواج يافته ) شعر نمايشي(اما از آن نوع ادبي  ،خود بسيار سودمند است

اين در حالي است كه كتاب حاضر به بررسي شعر معاصر  و گويد است هيچ نمي
پديدآمده در اين تر آن است كه در چنين كتابي اولويت با انواع ادبي  پردازد و منطقي مي

  .اي ديگر است داستان به گونه اشد، وليزمان ب
  
شاگردي و حضور در  ازكساني كه : فلسفي|  لغزش در تعريف مفاهيم نظري. 2 -3
دانند و شهادت  به تجربه مي مند بوده و هستند بهره كدكني هاي درس شفيعي كلاس

م محققي است با دامنة دانش و اطلاعات بسيار گسترده از تاريخ و علو ودهند كه ا مي
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در مباحث فلسفة  وا توغلّ ،با اين همه... . ديني گرفته تا مباحث بلاغي قديم و جديد و
بر مباحث تاريخي و بلاغي نيست، يا اين گونه  وهاي ادبي به پاية تسلط ا غرب و نظريه

در حوزة نقد و  موسيقي شعركه در آثارش حتي آنهايي كه مانند  چنان. آيد به نظر مي
كساني  يا به آراي آيد، هايدگر به ميان مي و ه ندرت نامي از هوسرلنظرية ادبي است، ب

هاي روسي را نيز  فرماليست يشود؛ توجه به آثار و آرا مي ارجاعگادامر  و چون بارت
ها اصولاً به  با فلسفة غرب دانست؛ چراكه فرماليست وتوان دليل آشنايي عميق ا نمي

اين امر به خودي خود ايرادي ندارد . شوند يشناخته م عنوان منتقدان ادبي و نه فلاسفه
كدكني يعني متون عرفاني و تصحيح  تواند داشته باشد؛ زمينة تحقيقاتي شفيعي و نمي
به او نظري رابطة خاصي ندارد؛ اما متأسفانه گاهگاهي كه | با آن مباحث فلسفي ،متون

توان به  ه ميبراي نمون. شود هايي در كارش ديده مي پردازد، لغزش اين مباحث مي
كدكني، سوسور  بنا بر برداشت شفيعي. از نظرية سوسور اشاره كرد وبرداشت نادرست ا
دو موجوديت متفاوت براي زبان متصور  2»در زماني« و 1»زماني هم« با تكيه بر دو مفهوم

  : است
يكي : توان گفت كه هر زباني دو نوع موجوديت دارد به زبان بسيار ساده، مي«

كه از آغاز پيدايش تا اكنون دارد و ديگري موجوديت  مستمريو  يخيتارموجوديت 
آن كه خود يك دستگاه كامل و يك منظومة مستقل صرفي و نحوي و واژگاني  كنونيِ
مثلاً زبان فارسي دري، همين زباني كه شاعرانش از رودكي تا فروغ فرخزاد و . است

اي را  زار و دويست سالهنويسندگانش از بلعمي تا صادق هدايت، حوزة تاريخي ه
دهند، يك موجوديت صرفي و نحوي و واژگاني در آثار هدايت و فروغ دارد  تشكيل مي

كه از رودكي و ) هاي گرامري شامل انواع واژگان و تركيب(و يك موجوديت تاريخي 
  .شود بلعمي تا هدايت و فروغ را شامل مي

كنم و فروغ را يك شاعر  از مينكتة مورد نظر خودم را از مقايسة فروغ و اخوان آغ
شما اگر شاهكارهاي فروغ را . گيرم و اخوان را يك شاعر در زماني  زماني در نظر مي هم

انتشار يافته و شاهكارهاي اخوان را كه شعرهاي ... ايمان بياوريمو  تولدي ديگركه در 
درنگ  بي است، با هم مقايسه كنيد، از اين اوستاو  آخر شاهنامهو  زمستاننو او در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 synchrony 
2 diachrony 
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در «هاي  است و نشانه» زمان هم«شويد كه فروغ فقط يك شاعر  متوجه اين نكته مي
فروغ، . بسيار نادر و در حكم معدوم است ــدر شاهكارهاي او  ــدر كار او » زماني

شناسد و به ديگر سطرهاي آن  كسي است كه فقط سطر آخر صفحه را به رسميت مي
كوشد با  است و مي» در زمان«ارهاي خويش شاعري كاري ندارد؛ اما اخوان در شاهك

 ــكه رمزي از كل موجوديت تاريخي زبان فارسي است  ــتمام سطرهاي اين صفحه 
هاي فرهنگي نيز همين حكم ميان اين دو  در حوزة ديگر ساحت. سر و كار داشته باشد

ي و ديني فروغ به انديشة تاريخي و ذهنيت فلسفي و اساطير. شاعر بزرگ مصداق دارد
آن كاري ندارد يا كمتر و بسيار كمتر سروكار دارد در  diachronicما به اعتبار جانبِ 

دهد، شعرهايي است كه در آن با  صورتي كه آنچه اوج شاهكارهاي اخوان را تشكيل مي
  ). 311 ـ 313همان (تمام ساحات فرهنگ و زبان سر و كار داريم 

كند تا به پشتوانة  يم نظري سوسور استفاده ميكدكني از مفاه شود كه شفيعي ديده مي
تنها  آنها زبان اخوان را بر زبان فروغ برتري دهد اما در كمال ناباوري بايد گفت كه نه

كدكني تا حد بسيار زيادي در  سوسور هرگز چنين نظري نداشته، بلكه برداشت شفيعي
ي و حركت تكاملي و در برداشت شفيعي كدكني بارِ تاريخ. سوسور است يتقابل با آرا

زبان خاص خود را دارد و عصر حاضر نيز  ،اي هر دورهو شود؛ در نظر ا مستمر ديده مي
در بحث خود » استمرار«و » تاريخي«براي همين مثلاً بارها از واژة . زبان خاص خود را

  : نويسد مي كند و مياستفاده 
، هرچه اين جنبة است تاريخيچون شعر يك پديدة فرهنگي است و فرهنگ يك واحد 

 بيشتر خواهد بود شعر ــ كه يكي از وجوه آن است ــ استمرارتر باشد، بقا و  تاريخي عميق
  ).314همان (

اش  در حالي كه نظرية سوسور كاملاً ضد تاريخي و غير تكاملي است و اصلاً نظريه
ي و فرهنگي شناساني قرار دارد كه زبان را امري تاريخ در تقابل با نظر آن دسته از زبان

تاريخ، بستر زبان را تشكيل  او،از نظر  و پذيرد سوسور اين نظريه را نمي«. دانند مي
وي ميان زبان، گفتار و قابليت . ت مستقل داردئزبان براي خودش يك هي. دهد نمي

گفتار يك پديدة فرهنگي است؛ اما زبان يك پديدة ... شود گفتار تفاوت قائل مي
لذا سيستم . ن، سيستم يا نظامي است كه پشت گفتار نهفته استبلكه زبا. فرهنگي نيست
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» زبان يك محصول تاريخي نيست. الحصول نيست يا نظام از لحاظ تاريخي تدريجي
  ).524خاتمي (

اند نسبت به شعر شاعران »درزماني«كه شعر شاعراني كه  است بر اين باور شفيعي
» درزماني«اما گرفتن جانبِ  .)314 :1390كدكني شفيعي(ارزش بيشتري دارد » زماني هم«

زيرا به گواه . فكري سوسور است درست مخالف نظام» زماني هم«و برتري دادن آن بر 
  :دانست و مهم مي يزبان را اصل» زماني هم«سوسورشناسان، سوسور خود مطالعة 

پيش از سوسور زبان از منظر تاريخ تغييرات كلمات منفرد در طول زمان يا به «
گرفت و فرض بر اين بود كه كلمات به نوعي  مورد مطالعه قرار مي» درزماني«صورت 

سوسور پي برد كه بايد زبان را نه به . كنند از چيزهايي كه مبين آنها هستند، تقليد مي
اي منفرد، بلكه به عنوان نظامي ساختاري از  اي از كلمات منفرد با پيشينه عنوان مجموعه

روند، يا به شكل  ه كه در مقطع زماني مشخصي به كار ميروابط ميان كلمات آن گون
  ).341تايسن (» در نظر گرفت» زماني هم«

به اختصار آنكه اگر خواسته باشيم با مباني نظري سوسور و ساختارگرايان به بررسي 
، او را به بگيريم وو مقايسة زبان اخوان و فروغ فرخزاد بپردازيم، بايد جانب فروغ را 

  .است و نه زبان اخوان ثالث» زماني هم«ترجيح دهيم چرا كه زبان فروغ اخوان ثالث 
  
  فقر رويكرد تاريخي. 3 -3

، فقدان رويكرد تاريخي آن چراغ و آينههاي كتاب با  ترين ضعف يكي از اصلي
توان گفت توصيف، بيشترين سهم را در بيان مطالب اين كتاب  است؛ تا آنجا كه مي

تر به ويژه اينكه در ايران كم هد، بنباشبه خودي خود ضعف اين امر شايد . تسداشته ا
نقش «شود؛ اما زماني كه نويسندة كتاب بارها بر تاريخ و  اين رويكرد توجه شده و مي

يك اثر و جانب  تاريخيغفلت از نقش «: نويسد ، ميكند و تأكيد فراوان مي» تاريخي
ترين عامل  صورت آن، مهم حيات ارگانيك آن و خيره شدن در اجزاي سازندة ساخت و

: 1390كدكني شفيعي(» اند هايي است كه در هر عصري خود را تباه كرده زنندة نسل گول
توان از ايشان پرسيد كه چرا خود در عمل به رويكرد تاريخي چنين  مي .)617
البته به نظر نويسندة اين نقد، آنچه . گيرند اند و فقط گاهگاهي از آن بهره مي تفاوت بي
كدكني از روش تحقيق تاريخي در نظر دارد با آنچه امروزه در علوم انساني،  عيشفي
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رود تفاوت اساسي  به كار مي ،مطالعات فرهنگي و فلسفه و شناسي ويژه در جامعه هب
نقش تاريخي در مجموع چيزي نيست جز معنا و رنگ و «گويد  مثلاً جايي كه مي. دارد

اگر جاي شعر را در زنجيرة تاريخ . گيرد مي بويي كه هر شعر از بافت تاريخي خويش
آن  ــ ...كه البته اين فقط در ذهن و در عالم خيال قابل تصور است ــپس و پيش كنيم 

تا حدودي به روش تاريخي ) 612همان (» .تواند ارزش متفاوتي پيدا كند شعر مي
تاريخي  راي نقشگاه يك شاعر نيز در مجموع دا«: نويسد شود؛ اما زماني كه مي نزديك مي

از ) نيما، سنايي(با تأكيد بر سوژة آگاه ). 612همان (» است، مثل سنايي و در عصر ما نيما
همان (داند  گيرد و زماني كه نقش تاريخي را موهبتي الهي مي رويكرد تاريخي فاصله مي

آورد  آنگاه كه نام افلاطون را به ميان مي .ايستد كلي در مقابل نظرية تاريخي مي به) 610
تواند  نقش تاريخي را هيچ ناقدي گيرم افلاطون به طور نظري نمي«تا نشان دهد كه 

» .كنند و بس اين را مردم زمانه و ادوار تاريخ عملاً كشف مي. بيني كند كشف يا پيش
دارد زيرا افلاطون  درست در جهت مخالف رويكرد تاريخي گام برمي) 611همان (

 آنها پايان از او بر دل دارند و كوشش اي بي رايان كينهگ همان فيلسوفي است كه تاريخ
نام بردن . خصوص تئوري عالم مثُل بوده است ههاي او ب همواره اثبات نادرستي انديشه

تنها  از افلاطون آن هم با لحني فروتنانه در بخشي كه سخن از نقش تاريخي است، نه
كدكني از تاريخ و رويكرد  ياست، بلكه نشان از برداشت متفاوت شفيع تناقضي بزرگ

اما . پردازد تاريخي دارد؛ برداشتي كه البته خود هرگز به شكلي منسجم به بيان آن نمي
بپردازيم، به معرفي مختصر ) نبود نگاه تاريخي(پيش از آنكه به نشان دادن اين ضعف 

  .اين رويكرد خواهيم پرداخت
ان از نيچه، فيلسوف آلماني، و تو رويكرد تاريخي قدمت و سابقة چنداني ندارد و مي
. هاي آغازين اين رويكرد ياد كرد آثار او مانند تبارشناسي اخلاق به عنوان يكي از چهره

 يموضوعات... دهد كه بر پاية آن حقايق، مفاهيم و اساس اين رويكرد را باوري شكل مي
كاني، آنها نيز زماني و م ،كه با تغيير شرايط تاريخي ند مند و مكان مند تاريخي و زمان

گونه ذات ثابت و پايداري براي حقايق و  به نوعي اين ديدگاه هيچ. تغيير خواهند كرد
هاي غيرتاريخي  اين رويكرد در واقع واكنشي است به ديدگاه. مفاهيم قائل نيست
گذشتگان بر اين باور بودند كه حقايق و مفاهيم . اي چون افلاطون گذشتگان و فلاسفه

ي تواند تأثير ند كه گذر زمان و تغيير مكان نميا بدي و بيرون از بعد زماناموري ازلي و ا
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دانستند كه در هر زمان و  شمول مي د و به نوعي آنها را اموري جهانبر آنها داشته باش
كانتي چنين خصلتي داشتند؛ يا ارسطو قوانين  هاي هكه مثلاً مقول ند، چنانا مكاني يكسان
پردازان  ترين نظريه اوج اين انديشه و يكي از اصلي. كرد ميشمول تصور  منطق را جهان

عالمي كه بيرون از زمان و مكان است  ــآن افلاطون است كه با ارائة نظرية عالم مثُل 
  .گرفت ناپذيري براي حقايق و مفاهيم در نظر مي ذات تغيير ــ

اند  ن آن بودهترين مروجا كوهن معروفو كه نيچه، فوكو،  ــبنابر رويكرد تاريخي 
غيرمنطقي |نابودي يا منطقي| تاريخي سخن گفت كه سبب پيدايش يبايد از شرايط ــ

اگر خواسته باشيم از ادبيات مثالي ذكر . شوند ميها در هر عصري  بودن مفاهيم و گزاره
در . توان به پيدايش رمان و يا گزارة برابري مردان و زنان اشاره كرد كرده باشيم مي

شود تا بدان گفتمان و چهارچوبي دست يافت كه سبب  يخي تلاش ميرويكرد تار
شود و نه  پيدايش رمان و يا معنادار و منطقي شدن گزارة برابري مردان و زنان مي

اين (اند  اند و يا از برابري زن و مرد سخن گفته كساني كه اولين بار رمان را نوشته
رمان ژانري  ،توجه به اين رويكردبا  ،)رويكرد مدعي مرگ فاعل و سوژة انساني است

است و پيدايش آن تنها در شرايط خاص زماني و مكاني ) ابدي  ـ و نه ازلي(تاريخي 
اي  گونه كه گزارة برابري مردان با زنان، گزاره پذير است؛ همان عصر مدرن امكان

شمول نبوده و تنها در گفتمان مدرن منطقي جلوه نموده است و چه بسا كه  جهان
  . دانستند دانان گذشته آن را غير منطقي مي فه و منطقفلاس

كدكني در اين كتاب و برخلاف  توان گفت كه شفيعي با توجه به اين مقدمات مي
كيدي بر نقش أو اگر سخني يا ت 1گفتة خويش عمدتاً رويكردي غير تاريخي داشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرچند (شود  كه در متن مقاله نيز اشاره شد، شفيعي كدكني گاهي به رويكردهاي تاريخي بسيار نزديك مي چنان. 1

مثلاً . دهد و كارهاي درخشاني نيز در اين باره انجام مي) كه ظاهراً اين نزديك شدن بيشتر غريزي باشد تا آموخته
كند؛  پردازد، كاملاً تاريخي عمل مي در دورة مدرن و پيشامدرن مي آني كه به بررسي مفهوم آزادي و تفاوت وقت
دهد كه با تغيير تاريخي، زماني و مكاني،  گيرد و نشان مي ذات و جوهر ثابت در نظر نمي ،رو كه براي آزادي ازآن

و جوهر مفاهيم يكي از اصول رويكردهاي تاريخي است  اعتقادي به ذات دانيم كه بي مي. كند مفاهيم نيز تغيير مي
، كه در پيوست كتاب آمده است، »تلقي قدما از وطن«همچنين مقالة ديگر شفيعي كدكني با عنوان ). 187شرت (

است و به گمان من، همين رويكرد ) البته در حوزة ادبيات(يكي از بهترين تحقيقات تاريخي در دورة معاصر 
 .ده استشاله اين مق شهرتسبب 
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هاي زير  نمونه. تشود، عمدتاً تاريخ به معنايي كه گفتيم نيس ديده مي... تاريخي و
  :له باشدئتواند روشنگر اين مس مي

  
كوت دربارة چرايي پيدايش مضاميني چون برابري زنان و مردان كه س .1. 3 -3

به » اندازي ديگر چشم«اي از فصل  بخش عمده: لين بار در دورة مشروطه مطرح شداو
اختصاص هاي گذشته  پيدايش مضامين جديد در شعر معاصر و يا تغيير در مضمون

مضمون برابري زنان با مردان  ،به تعبيري بهتر ،لة زن و يائيكي از اين مضامين مس. دارد
كدكني پس از آنكه به ارائة  شفيعي. شود است كه در شعر دورة مشروطه فراوان ديده مي

و ريشة  پردازد مي ــكه غالباً نگاهي منفي بوده است  ــهايي از نگاه گذشتگان  نمونه
را ) بهترين داماد گور است(مثال و روايات معروف چون نعم الختن القبر برخي از ا
  :گردد گويد كه با آمدن مشروطه به ناگاه ورق برمي دهد، مي نشان مي

وقتي مشروطيت و مقارنات آن شكل گرفت، مسئلة زن و تربيت و آموزش زن در مركز 
شعر شاعران مشروطه را  هاي اصلي ها و مقالات قرار گرفت به طوري كه يكي از تم بحث

كمتر شاعري در مركز شعر اين دوره قرار دارد كه چندين شعر دربارة . تشكيل داد» نسائيات«
بهار، ايرج، سيداشرف، عارف، عشقي، : هاي زن نگفته باشد زن و حقوق زن و ستايش ارزش
  ). 86همان ( اند بهترين شعرها را در اين زمينه سروده... لاهوتي و بعدها پروين و شهريار و

هاي شاعران و روشنفكران اين  آموزه وتغيير ناگهاني چيست؟ از نظر ا ايناما دليل 
گونه بيان صميمي متكي به مذهب و نيز آن لحن گزندة ايرج و امثال  در نتيجة اين«دوره 

شدة خويش  او و بسياري متفكران و نويسندگان پيشاهنگ زن ايراني شكفت و نبوغ دفن
ح كه العازر را از خاك برآورد در چهرة انبوهي از شاعران و هنرمندان و را همچون مسي

  ).87همان (» نويسندگان و دانشمندان و محققان بزرگ به تاريخ قرن بيستم هديه كرد
شرايطي تاريخي كه با براي تشريح  با چراغ و آينهنويسندة  ،آنچه مشخص است

، و كند ميمعنا  بي نمود تا ديروز منطقي مي كه ،گزارة برتري مردان بر زنان را ،ستقرار آنا
كند و افتخار اين تغيير را به  نميكوششي دهد،  برابري مردان و زنان را منطقي جلوه مي

عملاً با رويكرد تاريخي در تضاد كه  دهد عشقي ميميرزادة كساني چون ايرج ميرزا و 
  .اب ندارددر اين رويكرد فرد يا فاعل شناسايي، محلي از اعر زيرا ،است
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 و سكوت دربارة چرايي پيدايش انواعي چون شعر نمايشي، طنز .2. 3 -3
بارها و بارها از پيدايش انواع مذكور در دورة مشروطه سخن   شفيعي: ادبيات كودك

  : نويسد مثلاً دربارة نقد ادبي مي. گويد مي
ادبي زبان فارسي،  در كنار شاهكارهاي بزرگ. مايه بوده است نقد ادبي در ايران بسيار اندك
  ).104همان (اند  بهره بوده اديبان ما از نقد و انتقاد ادبي بي

  : كند نيز دربارة ادبيات كودك به نكتة جالبي اشاره مي
اي به نام ادبيات كودك و شعر كودك در ادبيات تمام ملل وجود دارد ولي در شعر  امروز حوزه

  ).102همان (سئله نبود فارسي تا حدود شصت سال پيش كسي به فكر اين م

شفيعي پاسخي براي اين چراها . ماند چرايي پيدايش آنهاست اما آنچه ناگفته مي
كند؛  اند بسنده مي دهد و تنها به اين گفته كه آنها در اين دوره پديدار شده ندارد و يا نمي

پاسخي از يافتن  ،يعني رويكرد غير تاريخي گيرد، ميغالباً در پيش  وزيرا رويكردي كه ا
كند و  مينبوغ شاعر يا شاعران تصور  آن را نتيجةبراي اين سؤالات ناتوان است و 

  . گذرد از كنار آن مي گونه بدين
  
ويژگي و : تأكيد بسيار بر نقش ترجمه در پيدايش ادبيات و شعر معاصر. 3 -4

 هايي كه به بررسي ادبيات معاصر با ساير كتاب چراغ و آينه با تابِتفاوت عمدة ك
 راتز اصلي كتاب . است كيد بسيار نقش ترجمه در پيدايش شعر معاصرأاند؛ ت پرداخته

  :خوانيم در پشت جلد كتاب مي
شود و بخش عظيمي از فصول آن را زير  جملة درخشاني كه در سراسر اين كتاب گسترده مي

تابعي  گيرد، اين است كه تمام تحولات شعر مدرن فارسي در قرن اخير چتر معنوي خويش مي
بينيم كه تمام  بدين گونه مي. است از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي در قلمرو زبان پارسي

اند نتيجة پيوند  ها و بدايعي كه شاعران مدرن ايران، در اين صدساله به وجود آورده بدعت
  .زمين برقرار كرده است اي است كه فرهنگ ايراني با ادب و فرهنگ مغرب فرخنده
در زبان شعر و تصاوير و موسيقي شعر و دگرگوني رمزهاي آن و نيز تحول در شيوة تحول 

نگاه شاعرانِ متجدد ايراني نسبت به زندگي و جامعه و طبيعت و تاريخ، همه و همه نتيجة اين 
  )پشت جلد كتاب: همان... (پيوند است
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ضوع كتاب برانگيزترين مو تز اصلي كتاب شايد مناقشهطور كه در بالا آمد،  همان
ترين  از آن به عنوان اصلي و كدكني تا بدين حد به ترجمه بها داده شفيعي اما چرا. باشد

توان پذيرفت كه آنچه سبب پيدايش  چگونه مي كند؟ عامل پيدايش شعر معاصر ياد مي
ويژه شعر معاصر از مضمون تا بوطيقاي آن شده است، تنها ترجمة  هادبيات معاصر و ب
  ه باشد؟ شعر اروپايي بود

چراغ اي دست يابد، در كتاب با  كدكني به چنين نتيجه ده شفيعيشمقدماتي كه سبب 
كه ادبيات دورة مشروطه  اند واقفله ئحضور دارد؛ ايشان به خوبي به اين مس و آينه

  :نويسد تا آنجا كه مي. تفاوتي كاملاً بنيادين با ادبيات پيش از خود دارد
ماند كه دو رنگ كاملاً متضاد را در كنار  رة قبل از آن مثل آن ميادبيات مشروطه در قياس با دو

  .)27همان (يكديگر قرار دهيم، مثلاً سياهي در كنار سپيدي 

اين در حالي است كه در گذشته و ميان ادوار مختلف چنين تضادي نبوده است؛ 
  :زيرا

انند آن است كه از رنگ مرز ادبيات در ديگر ادوار، از مقولة اين دو رنگ متضاد نيست، بلكه م
سفيد به خاكستري كمرنگ و بعد پررنگ و آنگاه به رنگ سياه برسيم، فقط با دقت علمي و 

  ). 27همان (توان احساس كرد  وجوي فني است كه دگرگوني را مي جست

و همچنين ساختار ... ) دين و(از سوي ديگر در ساختار اجتماعي و نهادهاي آن 
اي را سبب شده باشد، روي نداده است و  ين دگرگونيولي كه چناقتصادي آن تح

  :به قول نويسندة كتاب. تجربة مشروطه در عمل ناكام مانده است
ايم و از پل اومانيسم ــ كه شرط  ما هنوز بنيادهاي عقلاني و تاريخي رمانتيسم را تجربه نكرده

در «ير ابوالفضل بيهقي ايم كه عبور كنيم؛ همان بهتر بگويم به تعب اصلي است ــ جرئت نكرده
چند گامي نيز روي . در آستانة مشروطيت ما بر لبة اين پل ايستاده بوديم. »همه كارها ناتماميم
هاي نفت و  بازگشتيم كه اكتشاف چاه. مصلحت نديدند كه عبور انجام شود. پل راه رفته بوديم

  ).18-19همان (هاي گاز در راه بود  ميدان

آورد؛ چه عاملي در غياب تغييرات اقتصادي  چنين سر برمياز اين مقدمات سؤالي اين
ال ؤبه اين س تواند باشد؟ ادبيات مي) و نه تدريجي(و اجتماعي سبب دگرگوني بنيادين 

 :دهد، اين است كدكني مي هاي متعددي داد اما پاسخي كه شفيعي شايد بتوان پاسخ
حولات شعر مدرن فارسي گويد كه تمام ت صراحت مي اگر ايشان به. ترجمة شعر فرنگي
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در قرن اخير تابعي است از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپايي در قلمرو زبان پارسي 
كدكني تمام اتفاقاتي كه در اين صد و اندي ساله در  به نظر شفيعي. به همين دليل است

ادبيات فارسي افتاده است از تغيير در مضمون گرفته تا دگرگوني هنجارهاي ادبي و 
» جاي پاي شعر فرنگي«در فصل . نرها، همه و همه به دليل ترجمة شعر غربي استژا
در «). 143همان (» نخستين تأثير روي حوزة مضمون يا فكر يا موضوع است«گويد  مي

 ةآخرين حلق«و سرانجام ) 143: همان(» مرحلة بعد تأثير بر روي تصاوير و ايماژهاست
همان (» له استئترين مس لة زبان است كه مهمئسشعر فرنگي بر شعر فارسي در م تأثيرِ
به دنبال منابع الهام شاعران ايراني، براي اثبات اين فرضية خويش، كدكني  شفيعي). 143

. زند ها و مجلات دورة مشروطه را ورق مي كند و يا روزنامه شعر غربي را زير و رو مي
سندة ناچيز اين سطور اي كه اثبات آن كاري است بسيار دشوار و حداقل نوي فرضيه

) پذيرد به عنوان يكي از عوامل دگرگوني و نه تنها عامل ميفقط هرچند كه ترجمه را (
زيرا عاملي ديگر را در غياب تغييرات اقتصادي ـ اجتماعي دليل . تواند بپذيرد آن را نمي

تغيير به نظر نويسندة اين نقد، نه ترجمه بلكه . داند دگرگوني بنيادين ادبيات معاصر مي
ها آن عاملي است كه سبب دگرگوني ادبيات معاصر شده است؛ عاملي كه  فرض پيش

ها حتي در غياب  فرض تغيير پيش. اصلاً توجهي بدان نداردبا چراغ و آينه نويسندة 
هاي جامعه از  گفتمان تواند انقلابي در تمام خرده تغييرات اجتماعي و اقتصادي مي

  .خلاق به وجود آوردسياست و اقتصاد تا ادبيات و ا
است، برخي بر اين باورند كه مشروطة ايراني  كدكني گفته برخلاف آنچه شفيعي

اين ) 169رحمانيان (كاملاً ناكام نبود؛ زيرا توانست تغييراتي در ذهن ايرانيان ايجاد كند 
اش ايجاد نمايد و  جنبش و قيام هرچند نتوانست يك حكومت مشروطه به معني غربي

هاي ذهن ايرانيان را تغيير  فرض ز سلطنت رضاخان نيافت، اما توانست پيشسرانجامي ج
دهد؛ تغييري كه به نوبة خود سبب پيدايش گفتماني با هنجارهايي تازه گرديد كه نتيجة 
ناگزير آن هم چيزي نبود جز تغيير بنيادين ادبيات از مضمون گرفته تا بوطيقاي شعري 

  . و ژانرهاي ادبي
اين نقد، ترجمه به تنهايي چنان تواني ندارد كه زمينة تغيير و به نظر نويسندة 

كه ترجمة آثار يوناني  دگرگوني همه جانبة شعر و ادبيات كشوري را سبب شود چنان
بلكه تحولات به وجود آمده در ساختار جامعه و  ،نبود كه رنسانس را به وجود آورد
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گفتمان قرون . شد) رنسانس(ذهن اروپائيان آن عصر بود كه سبب پيدايش عصر جديد 
سبب ي نشان داد و ناتواناز خود  ،هاي به وجود آمده گويي به پرسش وسطي در پاسخ

هاي خود، گفتمان پيشين را رها  جوي پاسخ پرسشو د تا دانشوران آن عصر در جستش
در اين ميان ترجمة آثار يوناني نيز به نوبة . ريزي كنند گفتمان جديدي را پايه و كرده
دقيقاً در جديد ياري رساند و نه چيزي بيشتر، كه گفتمان ) و نه ايجاد(به تثبيت  خود

گفتمان سنتي ايرانيان سست و ناتوان به حالت احتضار افتاده، . شود ايران نيز تكرار مي
 ،اين شكست. ها آخرين ميخ بر تابوت گفتمان سنتي بود شكست ايرانيان از روس

. نيان نهاد كه گفتمان سنتي براي آنها پاسخي نداشتهاي فراواني پيش روي ايرا پرسش
. دهد اين ناتواني و عجز بيش و پيش از همه در سخنان عباس ميرزا خود را نشان مي

جواب  بي هايش را گفتمان سنتي داند پاسخ پرسش وليعهد و فرماندة سپاه ايران كه مي
پرسد ود و از او ميش ژوبر، مي مانند اح غربيخواهد گذاشت، دست به دامان يك سي:  

دلايل پيشرفت شما و ضعف . آنچه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر ساخته است
ثابت ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، پيروز شدن، و به كار انداختن همة وسايل انسان 

ر باشيم و به و ايم كه در منجلاب جهل غوطه دانيد، در صورتي كه ما گويي محكوم شده را مي
آيا قابليت سكونت و باروري خاك و توانگري مشرق زمين . زور دربارة آيندة خود بينديشيم

از اروپاي شما كمتر است؟ اشعة آفتاب كه پيش از آنكه به شما برسد، نخست از روي كشور 
هاي  دهش كه بخشش گذرد، آيا نسبت به شما نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفريدگار نيكي ما مي

كند، خواسته است كه با شما بيش از ما همراهي كند؟ من كه چنين اعتقادي  وناگون ميگ
آيا من هم بايد . اي به ايرانيان بدهم اي بيگانه به من بگو كه چه بايد بكنم تا جان تازه. ندارم

آمد تا شهرهاي شما را تماشا  مانند اين تزارِ مسكو كه كمي پيش از اين از تختش پايين مي
از ايران و تمام اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ يا بهتر آن است كه مرد خردمندي كند، 
  ).  128ژوبر (وجو كنم و هرچه را كه شايسته و بايستة يك شاهزاده است، از او بياموزم  جست

ناتواني گفتمان سنتي ايرانيان است كه آنها را به طرد گفتمان  ،بعد از اين آشكارگي
سيس دارالفنون و أاعزام دانشجو به ايران، ت و دارد ان جديد وا ميسيس گفتمأسنتي و ت

  .را در پي داردنهضت ترجمه 
ها و ناتواني گفتمان سنتي ايرانيان بود كه سبب شد،  درحقيقت اين شكست از روس

هنر نزد ايرانيان «را جانشين گزارة » از نوك پا تا فرق سر غربي شدن«ايرانيان گزارة 
ن مواجه شده بارها و بارها با غربيان و آثارشا ،تر وگرنه آنها پيش سازند» است و بس
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داستان طرد  توان به تنها به عنوان يك نمونه مي. بودندرا پذيرفته آنها  بودند اما به ندرت
اين . نيز آمده است با چراغ و آينهها توسط كريم خان اشاره كرد كه در كتاب  انگليسي

خود كه خواستار ديدار خان زند با سفير انگليس پاسخ كريم خان است به وزراي 
  :هستند

پادشاه ايران شاه . اگر با پادشاه ايران مهمي دارد ما پادشاه ايران نيستيم ما وكيل دولت ايرانيم
ايلچي را به خدمت او . باشد است و در قلعة آباده مي) نوة شاه سلطان حسين صفوي(اسماعيل 

نقل از . (اگر با ما كاري دارد، ما با وي كاري نداريم وببريد و كارش را انجامي بدهيد 
  )30: 1390كدكني شفيعي

ها سبب تغيير ادبيات و  كه ديديم، براي نشان دادن اينكه چگونه تغيير گفتمان چنان
ياري گرفت؛ ) تحليل گفتمان(تاريخي  تنها از رويكرد شود، بايد هنجارهاي آن مي

بر اساس ) يا به تعبير كوهني هر پارادايم(گفتمان  گويد كه هر تحليل گفتماني به ما مي
هايي هنجار و چه  سازد چه گزاره گيرد كه مشخص مي هايي شكل مي فرض پيش
هاي گفتمان پيشامدرن  فرض يكي از پيش. هستند هايي ناهنجار و غيرمنطقي گزاره

نابرابري بوده است؛ بدين معني كه تمام احكامي كه در ) پيشامشروطيت(
اند،  مشروعيت داشته ،شناختي از سياست گرفته تا معرفت ،هاي اين دوره فتمانگ خرده

گفتمانِ  چند خرده با تحليل بسيار مختصرِ. اند فرض استوار بوده همگي بر اين پيش
كوشيم تا نشان دهيم كه در پسِ پشت  پيشامدرن مي) شناختي سياست، اخلاق و معرفت(

  . جاي دارد) مراتبي ري و نظام سلسلهنابراب(فرض  همة اين احكام، اين پيش
ميان شاه و مردم هيچ فضاي  ،در نظرية سياسي ايرانيان باستان :گفتمان سياسي خرده

و  ندخويشكاري خود را داشت و رعيت، هر كدام شاه و ي در نظر گرفته نشده بودمشترك
 ؛كردن آن نبود اي بود كه انديشة ايراني و نظرية سياسي آنان قادر به پر فاصلهيان آنها م

به دليل در نظر گرفتن  نابرابري ذاتياين . كرد مي يكي بايد سروري و ديگري بندگي
از  اي نمونه جنبة ذاتي دارد نه اكتسابي، براي براي شاه است كه؛ فرّه ايزدي ويژگي

  :الملك اشاره كرد توان به اين جمله از خواجه نظام مي ،نرفرهنگ پيشامد
و او را به هنرهاي  و روزگاري يكي از ميان خلق برگزيند ايزدتعالي در هر عصري

پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و درِ فساد و 
ها و چشم خلايق بگستراند  آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل
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خواهند  باشند و بقاي دولت همي ند و آمن هميگذران ميهتا مردم اندر عدل او روزگار 
  ).6الملك  نظام(

  
در نزد ايرانيان هرچند اخلاق و مباحث اخلاقي اهميت  :گفتمان اخلاق خرده

بسياري داشت، اما آنان هرگز يك نظرية مدون اخلاقي تدوين نكردند و برخلاف غرب 
شود، در ايران  آن ديده ميدر تاريخ ) ارسطو(هايي از اخلاق غير ديني  نمونهكه حداقل 

توان در  عصارة مباحث اخلاقي گذشتگان را مي. ر اخلاق بدون دين ممكن نبودتصو
هدف مولوي از بيان اين داستان، نشان . ديد مثنوي معنويداستان خضر و موسي در 
. اخلاق در نزد مولانا و ساير صوفيه است) و نه برابر(مراتبي  دادن نظام نابرابر و سلسله

كه  ــخلاق و قواعد اخلاقي كه در يك زمان، دربارة موسي صادق است، دربارة خضر ا
صادق  ــولي خدا بوده و از لحاظ جايگاه بالاتر از موسي كه نبي است، قرار دارد 

  :بخوانيم مثنويرا از زير ابيات . نيست
  سرّ آن را در نيابد عام خلق  آن پسر را كش خضر ببريد حلق

  ...وابصهر چه فرمايد بود عين   او وحي و جوابآنكه از حق يابد 
  ...در صفا غش كي هلد پالودگي  تو گمان بردي كه كرد آلودگي

لهام كارش نبودي گر له ا   او سگي بودي دراننده نه شاه  ا
  نيك كردي ليك نيك بدنما  پاك بود از شهوت و حرص و هوا

  ).14ـ  15مولوي (  
شناسانة پيشامدرن ايراني  مان معرفتگفت در خرده: شناختي معرفت گفتمانِ خرده

آنچه اصالت دارد، عالم غيب است، يعني عالمي كه خزينة حقايق است و تنها تعداد 
  :به تعبير ابن سينا .توانند به دانش دست يابند اندكي از برگزيدگان مي

 نهايشا ها و انديشه خداوند با فضل و رأفت خويش بر مردمان منّت نهاد و آنان را در عقل«
هاي اجتماعي متفاوت نمود؛ زيرا در  كه در دارايي و منازل و رتبه آفريد؛ همچنان نابرابر
. دهد هايشان فسادي نهفته كه آنان را به نابودي سوق مي هاي احوال و نزديكي توانايي برابري

ند، همديگر را نابود ددانند كه هرگاه تمام مردم پادشاه بو پس صاحبان عقل و انديشه مي
  ).81سينا  ابن(» نمودند ردند و اگر همه رعيت و بنده بودند، خود را هلاك ميك مي
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  فرض گفتمان پيشامدرن ايراني پيش: نابرابري
گفتماني اين سه گفتمان به دست  آنچه از بررسي و تحليل و مطالعة روابط ميان

مراتبي  پيشامدرن نابرابري و نظم سلسله فرض دورة ترين پيش آيد، اين است كه اصلي مي
مثلاً در . در گفتمان پيشامدرنِ ايرانيان، نابرابري يك اصل بديهي بوده است. است
پادشاه به واسطة فره ايزدي خويش از ساير مردم برتر و متمايز و  ،گفتمان سياست خرده

كه در داستان خضر و  گفتمان اخلاق چنان يا در خرده. در رأس هرم جامعه قرار داشت
نيني كه خضر مكلف به انجام آن است، دقيقاً همان قوانيني نيستند موسي ديديم آن قوا

آنها از لحاظ قوانين كاملاً نابرابر بوده، يكي . داد كه موسي نيز بايد آنان را انجام مي
. جاي داشت در پايين آن) موسي(مراتب اخلاق و ديگري  در رأس نظام سلسله) خضر(

از نظر عامة مردم و . شود شناختي نيز ديده مي گفتمان معرفت امر در خرده كه همانند اين
بخشد كه به كشف  خداوند تنها به عدة معدودي اين توانايي را مي ،فلاسفة پيشامدرن

  .است نابرابري افراد در كشف حقايق كه همانحقيقت نائل شوند 
فرض آن نابرابري است، طبيعي است كه مثلاً نابرابري زن  در چنين گفتماني كه پيش

ري بدانند و بر د يك هنجار باشد و غالب بزرگان اين سرزمين زن را ماية شرمساو مر
در ها  نمونه. خود شادي كرده، نعم الختن القبر را كلامي حكيمانه بدانند مرگ دختران

  :از جمله كم نيستنداين زمينه 
ناك بودن گريز، زن بودن يعني عيب تر، زن ستيز و يا كمي ملايم زن در اين فرهنگ. 
ابن (» هااند اند يعني عيب زنان عورت«: نويسد خود مي دان خرديجاوابن مسكويه در 

عقل دانسته،  شيخ محمود شبستري، زنان را ناقص ةوقتي عارفي به پاي). 320 مسكويه
  :سرايد مي

  زنان را تا تواني مرده انگار  به گفتار زنان هرگز مكن كار
  ره آنان گزينند چرا مردان  اند زنان چون ناقصات عقل و دين

  )74 شبستري(  

ديگر نبايد به انوري خرده گرفت و بر او تهمت نهاد كه چرا بدترين مردان را بر 
دهد و فرمانبرداري از زنان را به نوعي جنون محض قلمداد  بهترين زنان برتري مي

  :دنك مي
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  ماه را تيرگي ز ميغ بود  زن چو ميغ و مرد چون ماه است
  زنان دريغ بود به بهينه  المع اندرين مرد بدترين

  گردن او سزاي تيغ بود  هر كه او دل نهد به مهر زنان
  )630انوري (  

در . ها بود فرض تر گفتيم، اتفاقي كه در دورة مشروطه افتاد، تغيير پيش كه پيش چنان
هاي عصر  فرض هاي گفتمان پيشامدرن و جانشيني پيش فرض اين دوره با تغيير پيش

...) سياست، اقتصاد، اخلاق و (هاي گفتمان مدرن  گفتمان تمام خرده..) .برابري و (مدرن 
ها سبب شد كه احكامي  فرض جايي و تغيير در پيش اين جابه. شدند كلي دگرگون بهنيز 

اي ترديد  شد، و كسي در منطقي بودن آنها ذره كه در گذشته هنجار و عقلاني دانسته مي
ي جلوه كند و هر شاعر و فيلسوف و يكباره ناهنجار و غيرمنطق نداشت، به

ت كنيد، با به همان گزارة برتري مردان بر زنان دقّ. اي به نفي آن بپردازد كرده تحصيل
اين حكم كه تا چندي پيش معقول بود و همة فلاسفه و  ،استقرار گفتمان مدرن

طقي دانان بر عقلاني بودن آن اطمينان داشتند، تبديل به حكمي ناهنجار و غيرمن منطق
گرديد و هر كسي كه از راه رسيد از برابري زن و مرد سخن گفت و گذشتگان را حال 

كه  ــتوان به تقي رفعت  براي نمونه مي. چه سعدي و چه ابن سينا به باد انتقاد گرفت
  :و اشعار او اشاره كرد ــخود را فمينا خوانده است 
  عنوان تو زهره، ماه، خورشيد
  ردوري تو از اين جهان سيا

  خوار خواري تو در اين ديار خون
  ...دلسرد ز خود، ز غير نوميد
  آنان كه تو را همي به زانو 

  پرستند در سجدة عشق مي
  ماننـد وحوش دشت هستند

  )456پور  نقل از آرين(اندر پي صيد در تكاپو                                

ي حقوق زن و مرد و لة تساوئمس ،خان گذشته از روشنفكران اين عصر چون ملكم
هاي شاعران و نويسندگان  توجه به جايگاه زن، يكي از مباحث اصلي اشعار و داستان

  :گويد خود مي يكي از اشعار كه عشقي در چنان. اين عصر بود
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  مر مرا هيچ گنه نيست به جز آنكه زنم
  ام اندركفنم زين گناه است كه تا زنده

  پوشم و تا اين سيه از تن نكنم من سيه
  بختي و بدبخت چو بخت تو منم تو سيه

  منم آن كس كه بود بخت تو اسپيد كنم
  من اگر گريم، گرياني تو
  )214عشقي (                                 من اگر خندم، خنداني تو

شناختي  سياست، اخلاق، معرفت(دورة مدرن  هايِ گفتمان ساير خرده گفتمانيِ تحليلِ
درحقيقت اين دگرگوني بنيادين تنها در ادبيات نيست . تغيير دارد نيز نشان از اين...) و 

ما شاهد چنين تغييراتي  ،هاي مذكور گفتمان افتد، بلكه در تمامي خرده كه اتفاق مي
گفتمان  مثلاً اگر در خرده. ها يكي است گفتمان فرض همة اين خرده كه پيش هستيم؛ چرا

فرض  يت بود، با جانشين شدن پيشسياست در روزگار پيشامدرن شاه برتر از رع
غيرمنطقي و ناهنجار گرديد و از ) برتري پادشاه بر رعيت(يكباره اين گزاره  برابري، به

اين باور در عصر مشروطه بسيار شايع شد، تا  .ها سخن به ميان آمد برابري همة انسان
له به ئانيم، اين مسد آنجا كه در آثار بسياري از كساني كه ما امروزه حتّي نام آنها را نمي

  :نويسد مي رسالة حقوق و وظايف ملتّكه نويسندة گمنام  چنان. صراحت بيان شده است
تو را وحشي و خود را انسان . اند رمة گوسفندي و آنها شبان تو بوده) ملّت ايران(گويند تو  مي
گويند  مي شناسند و بعضي براي حكمراني به ملّت جز قوت و استبداد چيزي نمي... دانند مي

كنند كه حكومت از  بعضي هم تصور مي... قوي صاحب قدرت است و داراي حقوق است
پس بر . اي شده و خداوند آنها را به رياست برگزيده است روي استحقاق نصيب يك خانواده

اي ملّت ... ملّت لازم است هميشه كوركورانه اطاعت نمايد و اطاعت آنها اطاعت خداوند است
و بنابراين هيچ امتيازي  تمام نوع بشر مساوي خلق شده... ات اين اشخاص ندهگوش به خراف

  ).333ناشناس ... (بر يكديگر ندارند

اگر روزگاري . بينيم شناختي نيز مي معرفت گفتمانِ همين تحول را در خرده نظير
است، با ظ عقلي نابرابر آفريده اها را به لح سيناها بر اين باور بودند كه خداوند انسان ابن

ظ عقل با هم افرض برابري، به يكباره همه از لح تغيير گفتمان پيشامدرن و نشستن پيش
در روش به كار بردن عقل،  بهترين انعكاس اين امر را در كتاب دكارت،. برابر شدند

  :نويسد دكارت در همان آغاز رسالة خويش مي. توان مشاهده كرد مي
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شده است؛ چه هركس بهرة خود را از آن، چنان تمام  ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقسيم
... كنند داند كه در هر چيز ديگر بسيار دير پسندند؛ از عقل بيش از آنكه دارند، آرزو نمي مي

  .)3دكارت ( خرد يا عقل طبعاً در همه يكسان است يعني

  :نويسد اگر شفيعي كدكني در اين كتاب مي
كردند و به آنها  ها را از نوشتن خط محروم مي من، زن تا همين نسل قبل، نسلِ شادروان مادر

گفت و از من كه بچة بازيگوشي بودم،  شادروان مادرم شعر مي. آموختند فقط خواندن مي
گانة خويش بنويسم كه يكي دو  كرد كه آنچه سروده بود با خط بچه خواهش و تقاضا مي

ر درست و به اسلوب در رثاي حضرت يادگار از آنها را خوشبختانه هنوز دارم؛ شعرهايي بسيا
  ).85: 1390شفيعي كدكني) (ع(امام حسين 

زمينة تمام  فرض نابرابري كه در پس به اين خاطر است كه قدماي ما به دليل پيش
اند، و اين  هايشان قرار داشت، معتقد بودند تنها مردان سزاوار تعليم و تربيت انديشه

شد و حتي خود زنان نيز بدان  لاني تلقي ميحكمي بود كه در آن روزگار هنجار و عق
  :نويسد كه و باز اگر مي. آن را پذيرفته بودند و باور داشته

وقتي مشروطيت و مقارنات آن شكل گرفت، مسئلة زن و تربيت و آموزش زن در مركز 
» نسائيات«هاي اصلي شعر شاعران مشروطه را  ها و مقالات قرار گرفت و يكي از تم بحث

كمتر شاعري در مركز شعر اين دوره قرار دارد كه چندين شعر دربارة زن و حقوق . تشكيل داد
بهار، ايرج، سيد اشرف، عارف، عشقي، لاهوتي و : هاي زن نگفته باشد زن و ستايش ارزش

  ).86همان (اند  بهترين شعرها را در اين زمينه سروده... بعدها پروين و شهريار و

اعران و فلاسفه و كلاً ايرانيان بر سر عقل آمده، به اين دليل نيست كه يكباره ش
اند، بلكه تغيير  فهميدند كه گذشتگان آنها چه اشتباه بزرگي را مرتكب شده

هايشان، اين انديشه را در ذهن و زبان آنها ساري و جاري كرد و برابري زن  فرض پيش
  .قرار داداي منطقي در پيش چشمان آنان  و مرد را به گونة گزاره

توان آن را به ساير  شود، بلكه مي تنها به مضامين شعري محدود نمي هلئاين مس اما
ها نه تنها  فرض نيز تعميم داد و مدعي شد كه تغيير پيش.... ل بوطيقاي شعري و ئمسا

سازند و انقلابي در  شود، بلكه بوطيقاي شعر را نيز دگرگون مي سبب تغيير مضامين مي
ي از آن دست كه در دورة مشروطه و در ادبيات فارسي آورند؛ انقلاب آن به وجود مي

به . هاي آن روزگار است شاهد آن بوديم؛ مطمئناً چنين انقلابي خارج از توان ترجمه
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است،  لة زبان در شعر معاصر كه شفيعي كدكني نيز بدان پرداختهئبه مس ،عنوان نمونه
  . آن را تبيين كنيمكنيم با يك تحليل تاريخي و گفتماني  پردازيم و سعي مي مي

پرداختيم،  تر و زماني كه به سوء برداشت شفيعي كدكني از نظرية سوسور مي پيش
مانند  شفيعي كدكني نيز. لة زبان در شعر امروز را نيز مطرح كرديمئنظر ايشان دربارة مس

همچنين گفتيم كه در . زماني درزماني و هم :قائل به دو موجوديت زباني است سوسور
اند و برخي ديگر چون اخوان و  زماني ن برخي از شاعران معاصر مانند فروغ همنظر ايشا

از (لة زبان شعر امروز ئترين مس اما به نظر نويسندة اين نقد، اصلي. شاملو درزماني
. محدوديت واژگان شعري بوده استبه نام چيز ديگري ) مشروطه تا انقلاب اسلامي

در آثار  ،از هر جايي كه بيشتر. شعر را نداشتاي حق حضور در  بدين معني كه هر واژه
هايش گفته  او در يكي از مصاحبه. هاي فروغ انعكاس يافته است ها و مصاحبه و گفته

  :بود
كاري در زبان  ها سازد و كار تبعيض و ملاحظه شاعر امروز نبايد خود را اسير اين محدوديت

گونه  به علت بدبو بودن و نداشتن هيچ »پِهِن«كلمة  شعر امروز به جايي رسيده است كه مثلاً
تواند  ترين چيزها مي زيبايي، در زشت. سپارد جاي خود را به گل و سنبل مي ،سابقة شعري

كنند و زبان شعر امروز به دليل همين  شعرا كلمات را ضدعفوني مي. وجود داشته باشد
اگر اين درد . درآمده است جان و وارفته و ناهماهنگ با زندگي از آب ها، زباني بي كاري ندانم

  ).289: 1384فرخزاد (را دوا كنيد، بسياري از دردها به خودي خود دوا خواهد شد 

گردد و از نياز شعر امروز به تعدادي واژه خبر  له باز ميئفروغ بارها به اين مس
  :به قول خودش. دهد مي

. آنها را در خود پيدا كرد شعر ما به مقداري كلمات تازه احتياج دارد و بايد جسارت گنجانيدن
شود، نبايد به  ترين كلمات هنگامي كه به وجودشان نيازي احساس مي ترين و زشت خشن

تنها فصاحت كافي نيست؛ شعر ... اند، كنار گذاشته شوند علت آنكه هرگز سابقة شعري نداشته
نچه كه در رحم و هماهنگ با آ امروز بايد با زباني جاندار صحبت كند؛ يك زبان سخت و بي

  ).164: 1375فرخزاد (لحظات زندگي امروز جاري است 

شاعران ديگري چون شاملو نيز . له مبتلا باشدئالبته اين تنها فروغ نبود كه به اين مس
اما چرا چنين محدوديتي پيش آمده است و . ها دست به گريبان بودند با اين محدوديت

اند؟ پاسخ اين  گونه تنگ ساخته ينچرا گذشتگان ما دايرة واژگان ادبي و شعر را ا
نابرابري و نظام (فرض گفتمان پيشامدرن  پرسش را بايد در حضور همان پيش
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گذشتگان ما كساني چون شمس قيس و ديگران، به . وجو كرد جست) مراتبي سلسله
ها ايمان داشتند و برخلاف فروغ و شاملو و شاعران امروز براي  نابرابري ذاتي واژه

از اين روي به هر واژه يا تركيبي به آساني اجازة . شي يكسان قائل نبودندها ارز واژه
زدند، باز  كه اگر گردن شاعري چون قاآني را مي دادند؛ چنان ورود به عالم شعر را نمي

به كار ببرد ــ كه شاملو در شعرش به كار برده است  ــشد تا لفظ پوزار را  حاضر نمي
ها و كلمات  بينيم بسياري از واژه فتي نيست كه ميجاي شگ) 29: 1380شفيعي كدكني(

گان گذشته، ديعني اينكه شاعران و نويسن. استاز ديوان شاعران و اديبان بزرگ افتاده 
اي  كردند و براي هر واژه و كلمه مراتبي تصور مي زبان و واژگان را در ساختاري سلسله

  :ح داردحداقل سه سطكه گرفتند  در اين ساختار جايي در نظر مي
مانند و هرگز اجازة ورود به دواوين شعر را  در مي واژگاني كه در بيرونِ: اول

  .آميز، مانند همان كلمة پوزار يابند مگر در اشعار غير جدي و هزل نمي
كه در شعر حضور دارند، اما هنوز شايستگي قرار گرفتن در رأس هرم  آنان: دوم

  .آورند ايستگي را به دست نمياند و گاه هرگز اين ش را نيافته) قافيه(
اينان در رأس هرم . واژگاني كه شايستگي نشستن بر جايگاه قافيه را دارند: سوم

  ... .نشينند مانند دل، صبا و مخروطي واژگان مي
مراتبي در ميان واژگانِ شعر  برخي تحقيقات نيز وجود چنين ساختار هرمي و سلسله

  :ه استدر يكي از آنها آمد. كنند را تأييد مي
قافيه براي قافيه شدن بايد مسيري را در زبان معيار بپيمايد؛ يعني واژه، نخست در زبان معيار 

زاده  مدرس(رود  گاه به آرامي در قافيه به كار مي آن. شود كند، سپس وارد شعر مي راه پيدا مي
159.(  

دارد و با  مثلاً واژة باده كه به لحاظ شكل و ساختارش كاملاً آمادگي قافيه شدن را
اينكه در شعر و قصايد سنايي و خاقاني حضور دارد اما در شعر آنان هرگز قافيه 

  ).154همان (كند  كه در شعر حافظ در جايگاه قافيه، جا خوش مي در صورتي. شود نمي
فروزانفر به حدي  مانندگرايان  هاي اخير و در نزد برخي از سنت سنت ادبي در دوره

حتي آن . پذيرفت اي را در خود نمي يده بود كه هيچ واژة تازهاز تصلب و استواري رس
گويي كه اين واژگان دون . هايي كه هيچ معادلي در تاريخ زبان نداشتند دسته از واژه

الشعرا به آن  كه واژة هواپيما، با وجود تمام اشتياقي كه ملك چنان. شأن شعر بودند
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د، هرگز اجازة ورود به ساحت شعر اي به مدح آن نيز پرداخته بو داشت و در قصيده
  .چرخيد يافت و بر زبان شاعر نمي بهار را نمي

  پيماي از بر بام آسمانت جاي ويحك اي مرغ آسمان
  اند از پيش كه هما آيتي بود ز خداي ي كه گفتهتو هماي

  پيكر يكي هيوني تو سر ميغ سيه سپرده به پاي ميغ
  چو فرّ همايسايه افكن به ما كه ساية تو بس مبارك بود 

  )1108بهار (  

) مراتبي سلسله(فرض نابرابري  تر گفتيم حضور پيش كه پيش دليل اين امر نيز چنان
شود ناقدان آن روزگار  گفتمان ادبي دورة پيشامدرن است كه سبب مي زمينة خرده در پس

ري درحالي كه قلباً به نابراب ،مراتبي جاي دهند ها و كلمات را در يك نظام سلسله واژه
  .اعتقاد دارند آنها

هاي ادبي  اما با سر رسيدن دوران جديد و پيدا شدن شاعراني كه كاملاً مطيع سنت
برخلاف . گذشتگان خود نبودند، تحولي در حوزة زبان شعر و واژگان آن به وجود آمد

هاي شعر خود را به روي كلمات و واژگان  شاعران كلاسيك، اين شاعران دروازه
آغاز چنين مباحثي در دوران معاصر از سوي تقي رفعت بود، . بسياري گشودند

الشعراي بهار  اي كه بر سر سعدي ميان او و مجلة دانشكده به رهبري ملك مناظره
گرايان را مورد انتقاد قرار  درگرفت، فرصتي بود كه به نوگرايان مجال داد تا ديدگاه سنت

كه واژگان  ــاهالي دانشكده  خطاب به ،رفعت با تندي و شور و حرارتي تمام. دهند
  :گفت ــدانستند  ادبي گذشته را براي بيان هر مطلبي بسنده مي

هر گاه ممكن بود . يك آلتي است براي افاده و بيان افكار و احساسات انساني ،زبان يك وسيله
گونه  مدعي شد و مدللّ ساخت كه افكار و حسيات بشريه در ظرف دهور و اعصار دچار هيچ

شد كه زبان نيز ممكن است در يك حالت  گردد، در آن صورت بالطبع مدللّ مي ت نميتحولا
اين حقيقتي واضح و آشكار است كه تجدد فكري ... الدهر باقي بماند مستغني از تغييرات، مادام

اين . زيرا كه شكل، صورت ظاهر زندگي و روح است... و حسي مستلزم تجدد ادبي است
به ... (دانيم كه يك موجودي را تغيير بدهيد و شكل آن تغيير نيابد ميفرض و تصور را محال 

  )463پور  نقل از آرين
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هاي موجود زمان را بيان  تواند واقعيت رفعت سپس با بيان اينكه زبان سعدي نمي
به  عصران اوست، خواستارِ اي كه بسيار متفاوت از زمانة سعدي و هم سازد، زمانه

  .به اين نياز زمانه پاسخ دهدكارگيري واژگاني است كه 
به عنوان نمونه اگر مجموعة شعر . چندان دشوار نيستدر اين زمينه ارائة شواهدي 

بينيد كه تا پيش از  هاي فراواني را مي وجو كنيم، واژه را بدين منظور جست آيدا در آينه
مخمل، «: ند ازا ها عبارت تعدادي از اين واژه. يافتند اين غالباً اجازة ورود به شعر را نمي

ململ، آوار، نوحه، خميازه، ميز، مداد، زباله، زنگوله، چرت، چلوار، لنگر ساعت، قنداقه، 
لبك، خلواره،  كود، منگوله، جمجمه، نوسان، شلخته، حلاج، سرنا، تف، دهكده، ني

قوس قزح، قطار، شلاق، جوخه، مزه مزه، زاد و رود، برشته، خاصره، كارخانه، يابو، 
بافي، اردك، شبكه،  ابان، كارگاه قالية قصكه، گزنه، آويشن، زالو، تيپا، دكّدنده، شو

حوض، كاشي، چنگگ، لاش، گنديده، زنگ برنجي، آسياب، اجاق، تنور، كاكلي، سينه 
  ).318پورنامداريان (» ...سرخ، اكليل، سجع، كاپوت، الاغ، تنوره و

لمات را در هم كوبيد و به مراتبي ك اش، نظام سلسله فرض برابري مدرنيته با پيش
تمايز و تفاوتي كه ميان كلمات ادبي و غير ادبي در . اقتدار برخي از واژگان پايان داد

گذشته و در نزد ادباي آن زمان مرسوم بود، با آمدن مدرنيته از ميان رفت؛ واژگاني كه 
عي، مراتب اجتما ترين سطوح سلسله پايين ،به دليل حضور در فرهنگ و زبان گفتاري

 ــشنيد و طالب آن بود  مجال حضور در آثار ادبي ــ كه عمدتاً طبقة بالاي جامعه آن را مي
ها، پيش شرط  ديگر در گزينش واژه. توانستند وارد شعر شوند حالا مي ،را نيافته بودند

كردند و  ادبي بودن يا نبودن مطرح نبود، كلمات ديگر از مميزي و سانسور عبور نمي
توانست عنوان  مي ميعاد در لجنمثلاً . دبودن ارزش و اعتبار يكصاحب همه 

  .باشد اي براي مجموعة شعري از نصرت رحماني پسنديده
لي البته شايد لازم به گفتن نباشد كه اين تنها حوزة شعر نيست كه شاهد چنين تحو

از آن  هايي كه تا پيش كرد، واژه هاي بسياري را تجربه مي شده بود؛ نثر نيز حضور واژه
فرج بعد بلكه در متون درجه دوم و سوم مانند ... و گلستاننه تنها در شاهكارهايي چون 

صادق  )مثلاً(شدند، يكباره و ناگهان در آثار داستاني  هرگز ديده نمينيز ... و  از شدت
  .و به وفور نيز به كار گرفته شدند يافتهحضوري قاطع چوبك، 
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همچون واژگان با سرعتي شگرف، در پيكرة  گذشته از واژگان، نحو عبارات نيز
رسد كه زبان عوام، جنبة ادبي  كار به جايي مي ،يابند و به تعبيري متون ادبي حضور مي

ند ا ، همة عبارات در كمال فصاحتنامه مرزبانسعدي يا  گلستاناگر در . گيرد به خود مي
ند، در هنگام سخن باش) گاه حيوانات نيز حضور دارند(سواد و قهرمانان حتي اگر بي

 ادبيات مدرن، نحوِ گفتمانِ شوند، درعوض در خرده عيار مي گفتن تبديل به بلغايي تمام
نويسي  برد و بسياري از شاهكارهاي نثر و داستان جايگاهي يكسان بهره مياز عوام نيز 

  .شوند ميمعاصر، بر پاية چنين نحوي نوشته 
  

  نتيجه
از  با چراغ و آينهاي بگيرم و آن اينكه كتاب  جهخواهم از اين مقالة انتقادي نتي مي

العادة  و آن اينكه اين كتاب به دليل دانش فوق قرار گيرد جديمورد توجه  يك نظر بايد
كوشند تنها بر اساس اسناد و با  تواند پاياني باشد بر تحقيقاتي كه مي اش، مي نويسنده

تاريخي به ترسيم ادبيات هاي سنتي و بدون در نظر گرفتن رويكردهاي  همان شيوه
شده در اين زمينه مقايسه  تر نوشته هنگامي كه با آثار پيش(اين كتاب . معاصر بپردازند

كند كه حرف تازة بسياري كه گذشتگان و نويسندگان پيشين نگفته  ثابت مي) شود
به توان گامي  به تعبيري ديگر با رويكردهاي سنتي نمي. باشند، نيست و يا بسيار نيست

 نگاهيماندة ادبيات معاصر را بشناسيم، بايد با  خواهيم زواياي پنهان نهاد و اگر مي وجل
ن آبه ) در معناي دقيق آنالبته  گرايي نو مثلاً رويكرد تاريخ(ديگر و رويكردي ديگر 

  .پرداخت
  
  
  

  منابع
  

  1382 زوار :تهران .)جلد2( از صبا تا نيما .پور، يحيي آرين
  )تا بي(جا،  بي .السياسه .سينا ابن
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فرهنگ كاوش، : تهران. هروز ثروتيانبه تصحيح ب .جاويدان خرد. احمد بن محمد مسكويه، ابن
1378.  

علمي و  :تهران .س رضويبه اهتمام محمد تقي مدر .)جلد2(ديوان  .انوري، علي بن محمد
  .1372، فرهنگي

  .1387، نگاه :تهران .ديوان اشعار. بهار، محمد تقي
  .1381، نگاه :تهران .سفر در مه .قيپورنامداريان، ت
: تهران. فاطمه حسيني زاده و ترجمة مازيار حسين .هاي نقد ادبي معاصر نظريه .تايسن، ليس

  .1387نگاه امروز، 
  .1386علم، : تهران .مدخل فلسفة غربي معاصر .خاتمي، محمود

  .1355، پيام :رانته .ترجمة محمدعلي فروغي .گفتار در روش به كار بردن عقل .دكارت، رنه
 .1390كانون انديشة جوان، : رانته .جنبش مشروطه .رحمانيان، داريوش

  .1347 چهر، :تهران .ترجمة محمود مصاحب. مسافرت به ارمنستان و ايران .ژوبر، آمد
  .1383نگاه، : تهران. گلشن راز .شبستري، شيخ محمود

  .1387نشر ني، : يلي، تهرانترجمة هادي جل .اي فلسفة علوم اجتماعي قاره .شرت، ايون
. هاي تحول شعر معاصر ايران در جستجوي ريشه :با چراغ و آينه .رضاشفيعي كدكني، محمد

  .1390سخن، : تهران
  .1380نگاه، : تهران .موسيقي شعر . ــــــ

اميركبير، : تهران. كبر مشير سليميا به كوشش علي .كليات مصور عشقي .عشقي، سيدمحمدرضا
1344.  

  .1384، قطره :تهران .به كوشش شهناز مرادي كوچي .نامة فروغ فرخزاد شناخت .زاد، فروغفرخ
  .1375، مرواريد :تهران. به كوشش بهروز جلالي .جاودانه زيستن و جاودانه ماندن .ــــــ 

گوهر گويا ةچاپ در فصلنام» .شناسي قافيه در شعر فارسي سبك« .رضالزاده، عبدا سمدر ،
  .1387، هفتم ةشمار

وزارت فرهنگ و  :تهران .به كوشش توفيق سبحاني. مثنوي معنوي .ين محمدالد مولوي، جلال
  .1376، ارشاد اسلامي

بنياد فلسفي سياسي در ايران شده در كتاب  چاپ» .رسالة حقوق و وظايف ملتّ« .ناشناس
  .1376، مركز نشر دانشگاهي :تهران .به كوشش موسي نجفي .)عصر مشروطيت(
  .1380، اساطير :تهران .به تصحيح عباس اقبال .نامه سياست .لملك، حسن بي عليا نظام

  
 


